
 پشتيبانی از اهورا يزدی

 

چيزی که . با آمدن اهورا يزدی به ميدان، کارزار سياسی ايران دگرگون شد و از يکنواختی خود بيرون آمد
شدّت . مخالفان جمهوری اسلامی با او استۀ نمايد، واکنش دشمنان آور می بيش از همه در اين جريان شگفت

هائی که نثار اين مرد شد  دشنام. ا يزدی در مردم ايجاد کرداهورۀ  پديدۀ شوری بود کهاين دشمنی هم انداز
 .اند که مرا به اين داشت تا برای پشتيبانی از او اين نامه را بنويسم چنان ناجوانمردانه

يش آشنائی با اهورا يزدی نداشتم و چون ديگران نخست با بدگمانی ۀ پمانند بسياری از کسان، من نيز تا هفت
توان آن را تا جائی که ميپی بردم،  ا ديری نپائيد که به مهم بودن جنبشی که او راه انداختهامّ. به وی نگريستم

پردازم به  آغاز سخنم میدر . ای در تاريخ ايران دارد پروا سنگ بنائی تاريخی دانست که کمتر نمونه بی
 .های اين ادعا و در پايان چند پاسخ خواهم داد به تخطئه کنندگان نشان دادن دليل

اين را حتْی آنهائی که . اند حرفی نيست در اينکه پس از روز موعود ملايان هنوز بر سر جای خود نشسته
هوشی خود  کم گرفتن هوش مردم گواه کم دست. دانستند در ايران دست به تظاهرات زدند از پيش می

در انتظار معجزه کنند حال آن که خود  اينها مردم را به ناجی جوئی سرزنش می. کنندگان است مسخره
 است هبخش بودن يک وظيف  رهائیۀ ايرانیدر انديش. اند تا شايد دستی از غيب برون آيد و کاری بکند نشسته

 :گفتن مگر فردوسی .و نه يک امتياز

 فريدون فرّخ فرشته نبود
 ز مشک و ز انبر سرشته نبود
 به داد و دهش يافت آن نکوئی

 تو داد و دهش کن، فريدون توئی

 ايرادی است به اهورا يزدی که بخواهد فريدون باشد و چه سرزنشی به مردم ايران که او را به پس چه
او . ۀ ابزار فريدون بودن را داشت و از آن سر باز زدفريدون بودن بپذيرند؟ گناهکار کسی است که هم

 .دبايد سرازير شو است که پادافره کوتاهی خويش را خواهد ديد و به اوست که سرزنشها می

در آن روزگار .  کسی فريب نخورد٥٧سخن از دوباره فريب خوردن مردم است حال آنکه در بهمن 
داد  هايش نشان می ها و نوشته  ۀ گفتهها لبريز بود از دشمنی با ايران و همه بدنبال کسی رفتند که در هم انديشه

بود چراکه آنچه وعده داده بود و در کار اين رهبر هم خيانتی ن. بهترين رهبر خواهد بود برای اين دشمنی
اند تنها برای اين است که گمان  گويند گول خورده آنهائی که می. آنچه از او خواسته بودند به انجام رساند

شوند و از اين دلخورند که چرا نگذاشتند آنها هم چند  کاره می ستيزی خود همه کردند در اين ايران می
 .ای به تن بی جان ايران بزنند ضربه

روند  دوستی و همه بدنبال کسی می ها سرشار است از ايران خورد چراکه انديشه امروز هم کسی فريب نمی
مردمی که فراخوان اهورا يزدی را . دهد هايش اين مهر به ايران را نشان  ها و نوشته  ۀ گفتهکه در هم

توانند به  ا آگاهی از اين که میآنها خود سرنوشتشان را بدست گرفتند و ب. پذيرفتند بدنبال معجزه نيستند
سخن نوی اهورا يزدی . ها ريختند و يکصدا آهنگ رزم خواندند ای سرکوب گردند، به خيابان بدترين گونه

ديگران چرا . دانند که او زمشک و ز انبر سرشته نيست است که به دل مردم خوش نشست، وگرنه همه می
اند تاکنون  ند که پس از بيست و پنج سال پيکار چرا نتوانستهگوي برند و بخود نمی خود را به زير پرسش نمی

 ده نفر را به خيابان بياورند؟  

اند برای هميشه دست از اسلام بردارند و خود  شان آماده اهورا يزدی نشان داد که ايرانيان برای رهائی ميهن
اند،  در ايران به شور آمدهبسياری از کسانی که از اين جنبش . هايشان پيوند زنند را دوباره به ريشه

شان را به پشيزی   پذيرند سجّاده داشت و اکنون می شان شوخی بر نمی مسلمانانی بودند که نماز و روزه
آنها ديدند که آن نودونه درصد مسلمانيشان نجاتشان نخواهد داد و تنها آن يک درصد ايرانی . بفروشند

مهوری اسلامی در خود آن توان را نديد که اهورا يزدی حتّی ج. بودنشان است که به دادشان خواهد رسيد
آيد بلکه  هائی همچون کافر سرکوب کند، چراکه اينگونه صفت نه تنها ديگر نزد مردم بد نمی را با برچسب

طلسم : سازد در همين جای دارد  آن چيز که اين پديده را تاريخی می.است ۀ نيکیبرای بسياری نشان
تواند بگويد  ديگر کسی نمی. ند بگويد که اسلام بخشی ناجداشدنی از ايران استديگر کسی نمي توا! شکست

تواند بگويد که ناممکن  ديگر کسی نمی. توان ستيز کرد و بايد با آن کنار آمد  مردم نمیۀکه با باورهای بيهود



انديشيدن ديگر جائی برای بزدلانی که حتّی جرعت . هزاروچهارصد سال تاريخۀ است کنار گذاشتن يکروز
 . ديگر راه برای دگرگونی ژرف ايران باز شد. است شان را ندارند نمانده در خلوت خانه

 اکنون که ايرانيان شايسته بودنشان را . بودنۀ فريدوبايد شايست. بخش بود برای رهائی بايد شايسته رهائی
لم خراسانی بود که هنرش تا ديروز قهرمان ايرانيان ابومس. است نشان دادند، فريدون بودن آسان گشته

امروز ابومسلمان . اميّه، غلامی گروهی عرب بر ضد گروهی عرب ديگر عبّاس بود عليه بنی نوکری بنی
تا ديروز ايرانيان به برمکيان و . دانی تاريخ پيوستند و رستمان فرّخزاد به صحنه آمدند خراسانی به ذباله

کنند که چگونه  بوسند و امروز آنان را نفرين می فا را میکردند که چه خوب پای خل غيره و غيره افتخار می
 .دهد  به فريدون میجای خود رااز اين پس مهدی . عاملان چنين شوربختی شدند

برای . خانواده و بيگانه؛ ايرانی و اَنيرانی خودی و غيرخودی؛ هم: مردمان ايران به دو بخش خواهند شد
در جهان باهوشان و . بودن نيست" نيکوکار"بودن يا حتّی " شمنددان"بودن، " باهوش"خودی بودن نيازی به 

ۀ خودی بودن باور داشتن است به ايران تنها نشان. دانشمندان و نيکوکاران بسياری هستند که خودی نيستند
ها ما را درآن  ای که عرب باور داشتن به درستی راهی که نياکان ما پيموده بودند و کجی بيراهه. راستين
اند جائی  ديگر برای آنهائی که بر سر دوراهی نشسته .باور داشتن به نبرد اورمزد با اهريمن. ندانداخت

 .نخواهد ماند

نه با . مکتب اقتصادی هم نيست. ايرانی بودن مکتب سياسی نيست. اينجا سخنی نيز از چپ و راست نيست
خردی  يبائی و زشتی، خرد و بیتنها با نيکی و بدی، ز. کارل مارکس کاری دارد و نه با گروچو مارکس

و آنکس که بدی . است هرآنکس که بهدينی را برگزيد، نخستين گام را برای ايرانی بودن برداشته. کار دارد
 .کند را اختيار کرد، خود را ساکن سرزمين اهريمن می

 را دوست دارد يکی ايران. اهورا يزدی را با خمينی برابر دانستند بی اينکه بگويند چه چيزی همسان دارند
يکی شادی . يکی بدنبال زنده کردن ايران است و ديگری مرگش را آرزو بود. اسلام بودۀ و آن يکی دلباخت

جای بسی خرسندی است که اينبار مردم  برای کسی شور نشان . پروريد جويد و ديگری غم را می را می
اند که با  انی است که مردم توان آن را يافتهجای بسی شادم. اسمعيل   ۀ ايرج است و نه بنیدهند که از تخم می

جای بسی سربلندی است که ايرانيان نشان دادند که سرشتی مينوی . اهريمن بستيزند و نه اينکه يار او گردند
 . دارند

آنها خود بهتر از همه از وضع . های مردم سودی ندارد انداختن جنبش براندازی، بازگوئی دشواری برای راه
مردم ايران بدنبال پزشکی هستند که بيماری آنها را درمان کند نه اينکه تنها به توضيح . خويش آگاهند

اند و حتّی داروی  در واقع، آنها بيماری خود را بخوبی تشخيص داده. بيماری، هر چند دانشمندانه، اکتفا کند
امّا افسوس، آنان که خود را . دخواهند که اين دارو را به آنها بخوران آنها تنها کسی را می. شناسند آن را می

 . ترسيدند حتّی نام اين دارو را بياورند پزشک جا زده بودند می

او که بيش از بيست و پنج سال است ". خردی بی"داريوش همايون را برافروخته ديدم از اين همه 
ه در تهران از جان گويد، آيا توانسته است يک نفر را آنچنان بشور بياورد ک نويسد و سخن می خردمندانه می

فلسفه نيست و هيچ ۀ خود بگذرد و به خيابان بريزد؟ نقش يک فرمانده در ميدان جنگ سخنرانی در بار
شود و  ای پرجم می در ميدان جنگ، تگّه پارچه. دارد سربازی جان خود را برای اين چيزها ارزانی نمی

امّا آن سپاهی . ه توضيح داد و نه سرود راتوان دانشمندان نه پرچم را می. هائی بر روی طبل، سرود ضربه
 .خورد که درفشش بر زمين لگدمال شود و سرودش خاموش گردد شکست می

آيد امّيد است و آن چيز که بيش از همه اهريمن بکار  در پيکار با اهريمن، آن چيز که بيش از همه بکار می
يروئی خواهند شد که امّيد رستاخيز در آنها زنده هفتاد ميليون ايرانی تنها روزی تبديل به ن. برد ناامّيدی می

اين امّيد . با نبود اين امّيد، آنها همان اندازه نيروی پيکار خواهند داشت که هفتاد ميليون ريگ بيابان. گردد
 . سازد از يک شير جنگجو ای می بخشد و هر يک را ياخته است که به آنها جان می

برای . گويد نويسد و به مادرشان تسليّت می حسين مرثيه میهادی خرسندی برای مرگ پسران صدّام 
فرهنگ و تاريخ ايران را به باد مسخره . اندازدبيخواند تا اشک خوانندگانش را راه  فلسطينی روضه می

رنجد؟  ها جای داده از چه می ینيرانۀ اَاو که خود رادر جرگ. گيرد بی اينکه بگويد خود به چه باور دارد می
دهد؟ همانگونه که  اش جای ديگر است چرا وقت خود را برای سرزنش مردم ايران هدر می لهاو که مسئ

آيد يا حسين، برای او نيز چه اهميّتی دارد  برای هر ايرانی کوچکترين اهميّتی ندارد که در مراکش حسن می
ورا يزدی را متّهم به سازی را به جائی رسانده که اه خواهند يا مهدی را؟ او پرونده که مردم فريدون را می



حتّی نادرسترين رهبران مخالف جمهوری اسلامی تاکنون دست به چنين . کند فروش رواديد آمريکا می
 .رساند انديشی می  را در کجنويسندهاين ۀ قدرت تخّيل اند و اين ناسزا خود نشان کاری نزده

. اند نوشته  آنها از اين ماجرا درآوردهاست و از پولی که هادی خرسندی حتّی به بدگوئی از قنّادان پرداخته
خورد و برای جشن گرفتن آن، نانوايان اين شهر  کان شکست ۀ وين بدست تر محاصر١٦٨٣ سپتامبر ١٢در 

اين همان نان . برند پزند و به پيش امپراطور اتريش ارمغان می هائی بشکل هلال، نماد مسلمانان، می شيرينی
Croissantاروپا گشته و هيچ فرنگی را تاکنون نديدم که اين رسم زيبا را مسخره  است که جزئی از سنّت 

 . جهت نيست که آنها پيروز و آزادند و ما شکست خورده و دربند بی. کند

اين چيست که اين همه آزار . شنيدند اگر مجاهدين خلق چنين تظاهراتی برپا کرده بودند اين همه دشنام نمی
با اسلام است؟ بياد دارم که بسياری در مرگ کوروش آريامنش اشک تمساح دهد؟ نام ايران است؟ ستيز  می

بسياری حتّی طالبان را به بازگشت به : حقيقتی است تلخ. ريختند و در دل به جمهوری اسلامی آفرين گفتند
 .دهند ايران بی اسلام برتری می

خواهان بازستدن ضحّْاک از اش بيرون خواهد آمد و با خروشش  بزودی دماوند از خواب هزاروچند ساله
آنهائی که برای زدن . اند در زير خاکستر آن خواهند رفت آنهائی که در خواب غفلت. بندگسسته خواهد شد
 .رسند اند به رستگاری می ضحّاک بيدار شده
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